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بـدو  ين فراينـد  تـر  بـيش كـه   ،»درويش«.    اند        گلستانها در گفتمان معنوي  شخصيت
  .فردي منفي يا مثبت نيست           ًها و لزوما  با انواع قابليتاست د، فردي راختصاص دا

  .هليدي دهي،  نام سعدي،       گلستان صوفيانه، گفتمانفركلاف،  :ها  كليدواژه
  

        گلستانگفتمان صوفيانه در . 1
  و مكتب تصوف       گلستان: مقدمه 1.1

واقعي روزگار خود پرده بردارد و در  ةاز چهر ،به لطف و مهارت تمام ،سعدي توانسته است
در اختيار مخاطب قـرار  را هاي فراوان خود  هايي از تجارب و دانايي اندوخته گلستانكتاب 
سعدي رخ  ةبازتاب صادقي است از آنچه در زمان ،به گواه غلامحسين يوسفي، گلستان. دهد

اگر گفتـه شـود اوضـاع     ،بنابراين«. آن روزگار است             هاي خوب و بد   واقعيتنمودار داده و 
متجلي است و اين يكي از امتيازات بارز اين كتاب است،  گلستاناجتماعي عصر سعدي در 

  ).33: 1381سعدي، (» سخني نادرست نيست
و حتي اعيان و اكـابر  گوناگون وآمد طبقات  ها محل اعتماد و رفت  در قرن هفتم، خانقاه

  .شد  شهر شمرده مي
ها در قرن هفتم به حدي از عظمت رسيده بـود كـه منصـب      و اهميت خانقاه ،نفوذ، كثرت

هـا از مراكـز مهـم      شد و خانقـاه   الشيوخي در عداد مناصب رسمي دولتي محسوب مي شيخ
  ).437: 1388غني، (رفت   شمار مي  اجتماع به

زمان، با  ةگان صوفيهم از طريق مطالعات خود هم در كنار افاضل و بزر ،  ًما    ّمسل  ،سعدي
 ،تفكر و نوع قدرت اين صوفيان در جامعه و ةبازتاب شيو. اين نوع عوالم انس و الفتي دارد

تعريـف        ِ  يـافتن         ِ  از بـاب   گلستان              ّ             ، ما را به توغ ل و تحقيق در گلستاندر حكايات  ،به تبع آن
 ـ. كشاند صوفيانه در ديدگاه سعدي مي ةجامع قصـد داريـم در ايـن     ،ين هـدف دبراي نيل ب

  :پژوهش به سؤالات زير پاسخ دهيم
 چگونه است؟ گلستانصوفيانه در  ةهاي جامع  بازتاب شخصيت. 1
در حكايـات  ...  و ،»درويـش «، »پارسـا «، »صـوفي «هـاي    يك از شخصيت هر       فرايند . 2

 از چه نوعي است؟ گلستان
چگونـه بازتـاب    گلسـتان هاي گفتمان صـوفيانه در    ديدگاه سعدي به انواع شخصيت. 3

  يافته است؟
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از روش تحليـل انتقـادي    گلسـتان صوفيانه و روحـاني مطـرح در    ةبراي شناخت جامع
فركلاف و آراي        تحليلي              ِو در اين روش    استفاده كرده )critical discourse analysis( گفتمان

  .ايم  هليدي را اساس قرار داده
  

  تحقيق ةپيشين. 2
رويكـرد انتقـادي آن    ،به طور خـاص  ،مطالعات مبتني بر تحليل گفتمان وكه  با توجه به اين

توجهي درخور          ِتحقيقاتي  ةهاي ادبي ندارد، پيشين پژوهش ةچندان طولاني در حوز اي هسابق
شود كه  در اين بخش به ذكر مواردي بسنده مي ،به همين سبب. توان يافت در اين وادي نمي

  :اند بررسي آثار سعدي بهره بردهبراي مان طور عام از مطالعات تحليل گفته ب
 پرداخته »يسعد ةعاشقان اتيغزل يمتن و يگفتمان ليتحل و هيتجز« به) 1378( يشهباز

 و يديهل يانسجام يالگو از استفاده با و يسعد از غزل هفتاد گزينش با ،يو. است
 را اشعار نيا ل،يتحل و هيتجز براي )1375( فرشيدورد     ِنحوي  الگوهاي و) 1976( حسن
صاحبي،  .است شده انجام ريتفس و فيتوص سطح در پژوهش نيا. است كرده يبررس

 انتقادي تحليل ةنظري اساس بر گلستان روايي نقد و بررسي«به ) 1389(و توكلي  ،فلاحي
  .اند پرداخته» گفتمان
 در تواند مي متون انواع بررسي در گفتماني ساخت به توجه كه ،باور اين مبناي بر

 اي قطعه گفتمان كه امر اين به اتكا با و افتد مؤثر آن بهتر هرچه تفسير و ،درك شناخت،
 زباني كلان و ،مندي هدف مداري، جهت مندي، نظام ويژگي چهار از كه بامعناست و زباني

 الگويي ، )1996( ليوون ون الگوي شناختي زبان ةجنب از حاضر مطالعة ،است برخوردار
 كه است سؤال اين به پاسخ صدد در و دهبر  بهره ،انتقادي گفتمان تحليل ةزمين در مطرح
 ساخت در را خود ،درونه و ،محتوا زباني، هاي مؤلفه از گيري بهره با ،اثر يك چگونه
  .سازد مي جاودان مختلف هاي نسل فرهنگي

  
  فركلاف و هليدي رويكردهاي. 3
 بخواهي دل نظاميْ  زبان، )M.A.K. Halliday( هليدي »مند  نظام گراي  نقش دستور« ديدگاه از
 انسـان  و جامعـه  نيازهـاي  بـا  متناسـب  و جامعه بارآوردة و طبيعي بلكه نيست، قراردادي و

 در را زبـان  كاربرد توان  يم آن، به توجه با كه، است آن نگرش اين در نقش مشخصة. است
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با ارجاع  زباني عنصر هر كه است آن رويكرد اين بودن مند كرد و منظور از نظام يينتب     بافت 
از  يـدي هل). Halliday, 1985: xiv-xiii(شـود   يح داده م ـيزبان توض نظامبه نقش آن در كل 

 عـاملان  موضـوع، : شـمارد   يبرم مؤلفه سه بافت براي و كند  مي آغاز »بافت«به نام  اي  مؤلفه
. معناسـت  حـوزة  در هـا   آن بازنمـايي  و اند  سه مؤلفه خارج از زبان ينا. يانب يوةو ش سخن،
 هـا   بازنمـايي  ايـن  كـه  معنا دارد حوزة در خاصي بازنمايي بافت هاي  مؤلفه از يكهر  يعني

  ).108 ،107، 101: 1386 يرمقدم،دب(نام دارد  »فرانقش«
ــدي،   در دســتور نقــش ــر«گــراي هلي ــرض ب ــايي و   ف ــدهاي معن ــه فراين آن اســت ك

اند   هاي اسمي و فعلي خاص در يك بند بيان شده  كنندگاني كه با استفاده از عبارت شركت
شـده   هاي انجام  با استفاده از انتخاب. كنيم در جهان جاري است  اند كه ما فكر مي آن چيزي

كه در دستور بنـد   ،كنندگان  هاي شركت  محدودي از انواع فرايندها و نقش ةاز ميان مجموع
، تولان(» كنيم  خود را از واقعيت مشخص مياند، ما ديدگاه   خصوص در فعل بيان شده و به

1386 :196.(  
 احساسي، فرايند يك در. ناظرند حالت يك يا كنش يك اتفاق، يك بر فرايندها

 نوع و تعداد نتيجه، در ؛كند  مي ايفا را كانوني نقش فرايند    خود       وجودي  يا گفتاري
 عناصر دربرگيرندة كه ،فرايند مشاركان. شود  مي تعيين طريق اين از هم مشاركان
بهره  نديفراا از يشود   يها اعمال م  بر آن نديفراا يند  نديفراا عامل ي ،ندنديفرااندركار   دست

  ).41- 39: 1376، يمهاجر و نبو( برند يم
ْ  معاني تناسب به و شوند مي  تقسيم معناهايشان لحاظ به فرايندها تامپسون، گفتة به

 متيسن، و هليدي نظر اساس بر). Thompson, 2004: 89( پذيرند مي را اي ويژه مشاركان
 مرز در اما اند، زبان گذرايي نظام در اصلي فرايند نوع سه اي رابطه و ذهني، مادي، فرايندهاي

 اين با مشترك هاي ويژگي بر علاوه كه، اند شده شناخته نيز ديگري هاي مقوله ها اين بين
 كلامي، فرايندهاي توان  مي را ها  مقوله اين. دارند نيز را خودشان خاص هاي ويژگي فرايندها،
  ).Halliday and Matthiessen, 2004: 170( ناميد رفتاري و وجودي،
 براي هليدي مند  نظام گراي  نقش دستور از) Norman Fairclough( فركلاف نورمن

را  ها  نظريه ترين  جامع گفتمان انتقادي تحليل تبيين در و كند ميخود استفاده  يليتحل نظرية
ست كه در يگونه ن  نيد فركلاف، روابط قدرت بدياز د). 102: 1384 ي،سلطان( نمايد مي ارائه
آور است    نابرابر و سلطه          ًبلكه كاملا  ،نباشد يخاص يا گروه اجتماعيار طبقه ياخت

)Fairclough, 1995: 17 .(منزلةرا به  يوژدئولياست كه مفهوم ا ين نابرابريه هميتوج ياو برا 
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از ). Fairclough, 1992: 95(كند   يردهندة روابط قدرت مطرح مييو تغ ،سازنده سازنده، باز
اعمال قدرت در جوامع مدرن،  زيرا ،كننده در جوامع است  نييتع يعامل يدئولوژيا ،ن نظريا

 ،ك زبانيدئولوژيا يق كاركردهايژه از طريو  به ي،دئولوژيق اياز طر ،طور روزافزون  به 
سه  انتقادي روش به گفتمان يلتحل براي فركلاف). 97: 1387فركلاف، (رد يپذ  يصورت م
متن را بر اساس  ْ فيسطح توص. يينو تب تفسير، توصيف،: كند  مي مطرح را يلسطح تحل
آنچه در  يبر مبنا رامتن  ْ ريسطح تفس. ندك  يل ميف و تحليتوص يشناخت  زبان يها  مشخصه

 ،د و سطح سومگير  يم نظر درت يبافت موقع دادن خالتبا د وان شده يف بيسطح توص
د يتول يان امكانات مجاز موجود در آن زبان براياز م را ين متنيد چنيتول ييچرا ،نييتب يعني

  ).Fairclough, 2001: 91-117( دكن  يمتن مطرح م
و فرهنگي متن مورد نظر نيـز   ،هاي اجتماعي، تاريخي  جا كه در اين تحليل به زمينه از آن

زمانـه و زنـدگي   بـه   پـردازيم  اختصار مي بهشدن به تحليل متن،  پيش از وارد ،احتياج است
  .در آن شكل گرفته است گلستانسعدي و روزگاري كه متن 

  
      هفتم     قرن    در      تصوف   و      سعدي  .  4

 مجـاوران  از و صوفيه افاضل« از را سعدي ،)600: 1366( الانس نفحات نويسندة، جامي
 سـلوك  و سـير  و تحصـيل  دوران بـاب  در. شـمارد   مـي  »خفيـف  ابوعبـداالله  شـيخ  بقعة

  :گويند مي سعدي
 ابـوالفرج ابـن   ،وخ العـارف يالش خيدرس ش ةبغداد در حلق ةينظام ةحال در مدرس يدر ابتدا

د يل مشغول بوده و بعد از آن به علم باطن و سلوك مشغول گشت و مريبه تحص ،يالجوز 
 ـيعبـدالقادر گ  ،المعارف وخ عارفيالش خيش خ عبـدالقادر  يو در صـحبت ش ـ ...  اسـت  ،يلان
  ).202: 1382، يدولتشاه سمرقند(مت حج نموده يعز

 يده و با ويرس ين عمر سهرورديالد خ شهابيبه صحبت ش«شود كه  يگفته م ،نيچن هم
را در بهـار   گلسـتان  سـعدي ). 461: 1328، يرازيد ش ـيجن(» سفر كرده است يك كشتيدر 

تاريخ اسلام شكل   مهمع ايو يكي از وقبود همان سالي نوشته كه هلاكو به بغداد حمله برده 
ررونـق آن                                               وفور مدارس در ايران آن روزگار نشان از بازار پ ). 46: 1374موحد، (گرفته بود 

در آغـاز  ابن بطوطه  .است ،جهانگرد معروف قرن هشتم ،گواه اين امر قول ابن بطوطه. دارد
برد كه از شوشتر تا شـيراز و    خود از مدارس متعددي نام مي سفرنامةفترت بعد از مغول در 

  ).442 ،218، 202: 1361 بطوطه، ابن( اند  نيشابور و خوارزم گسترش داشته
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 حضـور  ةبغداد بـه واسـط   ةهاي فلسفي و عرفاني در مدارس بزرگي چون نظامي  انديشه
 در دو آن هـاي   آمـوزه  تـأثير . رواج داشـت  ،غزالـي  احمد و محمد چون هم ،متنفذ استاداني
در سـال  « ،)89: 1356( ياصـفهان  يبه گزارش بندار. است يابيقابل رد زمان فكري مشرب

در دانـش   غزالـي . يـه نظام مدرسـة  در يستـدر  يبه بغداد آمد برا غزالي ابوحامد يخش 484
 ـ  گلسـتان در  يسعد .»به كمال بود ماهي و زن موج ياييدر امـام  «بـا لقـب    ياز محمـد غزال

 ويـژه  بـه  او آثـار  همـواره،  ،نـيم  و قـرن  يـك  حـدود  اي  فاصله وجود با .كند  يم ياد »مرشد
از  ؛كنـد   ياد مـي موارد بسياري از تأثيرات غزالي بر سعدي  لسان. مد نظر دارد را العلوم احياء
استفاده از اصطلاحات غزالـي  ، سعادت كيميايبه كتاب  يسعد يماشارت مستق ها  آن ةجمل
  .)152-  150: 1377لسان، (است  گلستانو نقل مضامين غزالي در ، گلستاندر 

الـدين ابـوالفرج     و جمـال ) ق 623: د(الـدين ابـوحفص عمـر سـهروردي      شيخ شهاب
 ،سـهروردي . هـا ارادت دارد   عبدالرحمن جوزي از ديگر استاداني هستند كه سعدي بـه آن 

در چشم سعدي مرشدي است كه تعليم و تربيت سـعدي بـه او    ،سهرورديه ةمؤسس فرق
ــت   ــته اس ــد، (بازبس ــفا، 57: 1374موح ــف). 221/ 2: 1372؛ ص ــاب مؤل ــاني كت  عرف

 عباسـي  خليفـة  ،ناصر مقرب و كرد  مي اداره را »الشيوخ  شيخ« نام به رباطي المعارف عوارف
 .نمـود   فقيهان شافعي سازگار نمي خشك فقاهت با او منشانة  صوفي مشي .بود ،پرور  صوفي

نشـده، رفـت و آمـد    اي   اشـاره بغـداد   ةچون در هيچ يك از منابع به تدريس او در نظامي ـ
). 50: 1378كسـايي،  (سعدي نزد او بيرون از نظاميه و در رباط متعلـق بـه او بـوده اسـت     

 بـه  ملقـب  جـوزي  عبـدالرحمن ن ابـوالفرج  يالـد  ن شـهر خـدمت جمـال   يدر هم« يسعد
 كه كرد درك را ،الجوزي بن عبدالرحمن الدين جمال  بن يوسف  بن يحيي پسر ،المحتسب

 بـزرگ  ايـن  از سعدي. بود رسيده قتل به) ق 656( هلاكو دست به بغداد سقوط هنگام در
 و او نيـاي  و جوزي ابن كه دانست بايد را نكته اين. كند مي ياد ‘شيخ’ و ‘مربي’ عنوان به

 شـيخ  از سعدي مراد او مورد در و بودند خود عهد نامتكلم جمله از همه برادرانش و پدر
 »تصـوف  در نـه  داشـت  تربيـت  كنـف  در شـرعي  علوم در را وي كه است كسي مربي و
از انعطـاف و   ،به لحاظ شخصـيتي و روحـي   ،كه سعدي  نتيجه اين ).593/ 2: 1372 صفا،(

كه نيـاي او   ،كه هم محضر صوفياني چون سهروردي را درك كرده برخوردار بوده ينرمش
هـم   ،سهرورديه و نيز خود يكي از بزرگان عرفان و تصوف بوده است ةسس سلسلؤنيز م

 ةكـه از مخالفـان طريق ـ   ،كلام و فقه به حضور كسي چون ابـن جـوزي رسـيده    ةدر حيط
مثـل  « ،روي ميانـه سـعدي در  . تصوف و در يك كلام رويكردي ضدصوفيانه داشته اسـت 
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و شريعت  نتالدين سهروردي و ابوالفرج ابن جوزي، پيروي از س شهاب ،استادان خويش
سره خـود را تسـليم رؤياهـاي صـوفيانه      شود تا يك  اما نه سهروردي مي ،كند  را توصيه مي

» ديـو و شـيطان بپنـدارد    ةخـورد   شود تا صوفيه را به كلـي فريـب    كند و نه ابن جوزي مي
  ).296: 1377حاكمي، (

. دبـو كرد كه كلام اشعري ايدئولوژي مسـلط بـر جامعـه      اي زندگي مي  سعدي در زمانه
. كه نظام فاسد حاكم وقت طالب ترويج تفكر مبتني بر جبر بوداند  بر آنبسياري از محققان 

  :نويسد  در اين باره مي) 221: 1339(محقق 
 لـيس «يافت ديگر وضع را به مصداق   اش رسوخ مي  اشعري در انديشه كس مباني كلام هر
گونـه   داد و هـر   دانست و تـن بـه قضـا مـي      بهترين وضع مي» ماكان من احسن الامكان   في

  .كرد  بدبختي و مذلت را به عنوان قضاي محتوم تحمل مي

و شوند   دهيكش ها  مردم عامي به خانقاهشده بود كه يأس و فقر و نااميدي سبب  ،درواقع
  .به دربار اغلب علماي ديني و فقها و محدثان

         ً     ولـي باطنـا     ،بودنـد ] فقهـاي دربـاري  [ ها              ً                      زدند و ظاهرا  مجبور به احترام به آن  مردم دم نمي
نان و از يمزاحمت ظاهرب ةبه واسط ،گرياز طرف د. ها نداشتند  اعتقادي به زهد و پارسايي آن

ن و مذهب آراسته و در كتب يه مسلك تصوف را به رنگ ديخ صوفيمشا ،ر فقهايترس تكف
به عرفان دادند  ينيو د يمذهب ةث، جنبيو احاد قرآنات يبه استشهاد از آ ،خود يها  و نوشته

  ).428: 1388، يغن(گر شدند   جلوه يپسند  و به شكل عوام

مسند وعظ و دستگاه ارشاد داشت و نـزد خلفـا و   «كه  ين سهرورديالد  خ شهابيش
جا مـورد توجـه     وخ بغداد بود و خانقاه او در آنيالش خيش يو...  ن هم مقبول بوديسلاط
 »آمـد   يشـمار م ـ   مجـالس وعـظ او محـل ازدحـام عـام بـه       ،نيچن ـ هـم . العاده شد فوق

 ةها بود كـه در جامع ـ  مدتمندان به صوفيان  احترام و توجه قدرت). 74: 1369كوب،  نيزر(
 ؛يادآوري استدرخور الملك  داشت ابوسعيد در نظر نظام از جمله بزرگ ،ايراني جا افتاده بود

خ يخ و فرزندان شيد شيالملك مر نظام« :مده استآ بن منور ح محمديكه در قول صر  چنان آن
ل ي ـن قبي ـا ).365 ،90: 1381منـور،    بـن  محمد(» خ مايمتصوفه به سبب ش ةد جمليبود و مر
 ،يبه طور كل ،)658: 1371( يانيب. رود رو به افزوني مي ،مغول ةاز حمل پس ،ها داشت بزرگ

    ِ   تفـوق        ِ  دلايـل  عمـدة  از كند كه  بيان ميو  داند يم يلخانيا ةفائق در جامع يرويتصوف را ن
خـود بـه   آلام كـه بـراي شـفاي     استشكست زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم تصوف 
  ).659: همان(ورند آ روي ميتصوف 
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توان سعدي را در اين مورد   نمي ،گير مكتب تصوف در قرن هفتم با وجود حضور چشم
اي فرهنگ جامعه و مردمان آن را به تصوير   نهيچون آي ويژه در كتابي كه هم به ؛نظر دانست  بي
 سعدي ست كهمهم آن ا. نگريستن نيافت  هيچ نشاني از صوفي و صوفيانهتوان  نميكشد  مي

اي اجتماعي اسـت و    آيينه گلستان. نوشته استنبراي ترويج يا له و عليه تصوف را  گلستان
گاه صوفي و تصـوف   جاي       دريافت . كند ابعاد اجتماعي مورد نظر سعدي را منعكس مي ةهم

ن صـوفي  أگاه و ش تري ما را به جاي  در اين كتاب و نه كتابي صوفيانه شايد به صورت دقيق
  .مورد نظر سعدي راهنمايي كند ةتصوف در جامعو 

  
        گلستان                  گفتمان صوفيانه در   :          سطح توصيف  .  5

گيـر و                        ً            اين تسـلط اجتمـاعي كـاملا  چشـم     ةنيز به واسط گلستانگفتمان عرفاني موجود در 
و نيز روابـط مريـد و    »شيوخ«و ، »صوفي«، »درويش«مشاركاني نظير . مشاهده استدرخور 
 يبـاب  ،گذشـته از آن . نمـود دارد  گلسـتان هـاي   حاصل از آن در بسياري از حكايـت       ِمرادي 

مند  ناظر بر انتخاب هدف گلستاناز ميان هشت باب » در اخلاق درويشان«عنوان با مستقل 
از ايـن بخـش از    گلسـتان آنچـه در   ،امـا . اوست ةسعدي از اوضاع و شرايط اجتماعي زمان

شود ناظر بر طيف خاصي از مشـاركان ايـن    گذارده ميجامعه انتخاب و در معرض نمايش 
 ،درواقـع . كنـيم  ياد مي »گفتمان صوفيانه«يا  »گفتمان معنوي«عنوان با گفتمان است كه از آن 

تـا   »شـان يدرو«و  »انيصـوف «و ملموس چـون   يقين گفتمان از مشاركان حقيا ةرمجموعيز
  .رديگ يرا در بر م »دلان صاحب«و  »پارسايان«

بازنمـايي   ةبه شـيو بيندازيم نگاهي كلي نخست براي ورود به اين مبحث لازم است 
و  »شـيخ «اسـت كـه منظـور از     گفتنـي . گلسـتان شيخوخيت و روابط مريد و مرادي در 

نظام انديشگاني صوفيانه است نـه هـر    ةتعريف خاص آن در حيط طالعهدر اين م »مراد«
هاي مختلف اعم از گفتمان فقه و كـلام    گفتمانبري فكري  شيخ و پيري كه به نوعي راه

 گلسـتان هاي موجـود در   از ميان نمونه ،به همين جهت. عهده دارد  و علوم شرعي را به
اي خاص يـا مضـمون    ها از خلال واژه  ها انتخاب شده است كه در آن آن دسته از نمونه

سـير و سـلوك    ةتـر شـيو   طور عام   و به) پيرو مراد، قطب، ( »شيخ«كلي بند به نوعي به 
پيـر  «و » كرامـات «الفاظي چون  ،نمونه از باب. شده باشداشاره گونه  و درويش  صوفيانه
هـاي    در نمونـه  ،نيـز . آن ةبه معناي شيخوخيت در ابعاد صـوفيان  اي است اشاره» طريقت

هـاي   كنـد مضـموني اسـت از آمـوزه     ديگر مضموني كه پير مريد را بـه آن هـدايت مـي   
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ها سـعي شـده از هـر     انتخاب نمونهبراي است كه اين نكته لازم ذكر  ،چنين هم. تصوف
 رتبط با موضوع مـورد م          ِجملات شاخص شماري به فراخور ظرفيت محتوايي آن،  ،باب

  .نظر گزيده و بررسي شود
 دهـي و  نـام  ةشـيو  تحليل اين سطح از متن ازبراي طور كه پيش از اين گفته شد،    همان

  .كنيم گذرايي استفاده مي     ِِنظام  
 انجام خاص يرهايتعب و واژگان نشيگز گذر ره از كه است ييبازنما از يا وهيش يده نام

 يخاص ـ دگاهي ـد ةكننـد  منعكس ها تيفعال و ا،ياش افراد، يبرا نام كاربرد و انتخاب«. رديگ يم
  ).144: 1383 ،يارمحمدي( »باشد داشته مثبت اي يمنف بار تواند يم كه است

كنيم كه مشاركي مانند شـيخ از جانـب مشـاركان مختلـف      دهي بررسي مي از طريق نام
و نيـز ديگـر مشـاركان     شـود  و القابي خطاب و توصيف مـي  ،ها ها، صفت  با چه نام گلستان

  ها از جهت مثبت يا منفي دهي اين نام ،چنين هم. شوند هنگام مراوده با او چگونه خطاب مي
  .كنند القا مياي  چه بار معنايي بودن
 تامپسـون . كنـيم  مـي  توجـه مورد نظر  هاي شخصيت       فرايند  انواع به گذرايي     ِنظام  در

  :دهد مي شرح شكل بدين تر جزئي طور به را فرايندها انواع )90-140 :2004(
 درگير را گر كنـش فيزيكي طور به كه است مادي فرايند  فرايندها برجستة انواع از يكي

در  دهد  مي رخ ذهن درآنچه  با ذهني فرايند. كردن  پرتاب  ن ودويد مانند ،كند  مي خود
. اند قبيل اين از...  و ،خواستن  علاقه،  تخيل، تفكر، جنس از افعالي و فرايندها. ارتباط است

 ميان ،»است بيات نان« مثال در. است برقرار مفهوم دو ميان اي رابطه اي، رابطه يندافر در
 در »است« فعل كاربرد. دارد وجود ارتباط) شدگي بيات( كيفيت يك و) نان( شيء يك
 فرايند فرايندها از گروه چهارمين. است مفهوم دو اين ميان اي رابطه     ِدادن   نشان جا اين

 واسط حد فرايندها از گروهي. روند مي كار  به »گفتن« مورد در كه افعالي ؛است گفتاري
 در فرايندها اين. شوند  مي ناميده »رفتاري« فرايندها اين ؛اند مادي و ذهني فرايندهاي ميان
 نوع آخرين. اند مرتبط انسان رواني فرايندهاي اب و شوند  مي شناخته معنايي هاي زمينه
 نمايش  به آن بارةدر ديگري قضاوت گونه هر بدون را هويت يك وجود فقط فرايند
 هاي  شخصيت همة اگر. هاست  آن مشتقات و ،»هست« ،»دارد وجود« ها  آن فعل ؛گذارد مي

 ،»پيران و شيوخ« :رسيم  مي ها  نام اين به ،كنيم آوري  جمع گلستان از را صوفيانه جامعة
 يندافر ترين بيش. »درويش« و ،»زاهد« ،»عابد« ،»صالح« ،»پارسا« ،»دل صاحب« ،»صوفي«

  :است »درويش«مختص 
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  1درويش. 1 جدول
  گذاري  ارزش  مفهوم  فرايند  مشاركان  رديف

  درويشي  1
 آوردجايبه]راخوابتأويل[

  )ذهني) (2 ح ،1 ب(
 تعبير علم دانستن

  خواب
  مثبت

  درويش  2
دگرانباملكشكهاستنگرانهنوز:گفت

  )گفتاري) (2 ح ،1 ب( است
  خنثي  خواب تعبير

  مثبت قناعت و سازگاري )مادي) (3ح،1ب(بخسبندگليميدر درويش ده  3

  درويش  4
ح،1ب(درندخاكاينبندةغنيودرويش

  )اي  رابطه) (10
 و درويش تساوي
  بندگي در غني

  خنثي

  درويشان  5
صدقواستدرويشانهمتكهجاآناز

  )اي  رابطه) (10 ح ،1 ب... ( ايشان معاملت
 در درويش قدرت
  خير دعاي و همت

  مثبت

  درويشي  6
 آمدپديدبغداددرالدعوهمستجاب

  )مادي) (11 ح ،1 ب(
 الدعوه  مستجاب
  بودن

  مثبت

  )مادي) (13 ح ،1 ب( بود خفته برون سرما به  درويشي  7
 در مال قراري  بي

  درويش كف
  منفي

  درويش  8
 /يستكه به اقبال تو در عالم نآناي:گفت

   يستغم ما هم ن يست،كه غمت ن گيرم 
  )يگفتار) (13 ح ،1ب (

  منفي  گدايي

  درويش  9
 دامن از كجا آرم كه جامه ندارم:گفت

  )يگفتار) (13ح  ،1ب (
  منفي  گدايي

  درويش  10
ب(مر آن نقد و جنس را به اندك زمان بخورد

  )يماد) (13ح  ،1
 در مال خوردن
  زمان اندك

  منفي

  منفي  كردن خرج )يماد) (13ح،1ب(كرديشانپر]رامالآن[ درويش  11
  منفي  بازگشتن )يماد) (13ح،1ب(بازآمد درويش  12

  درويش  13
وزمينخراجكه/درويشخانةبهنيايدكس

  )مادي) (16 ح ،1 ب( بده باغ
درويش بودن معاف
  خراج پرداخت از

  خنثي

  درويش  14
مناسبنهكردحركتي]درويشي[اينانازيكي

  )مادي) (17 ح ،1 ب( درويشان حال
  منفي  كردن خطا

15  
صالح

  )درويش(
 نبودانتقاممجالرادرويش

  )اي  رابطه) (21 ح ،1 ب(
  خنثي  نداشتن مجال
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  درويش  16
 داشتهمينگاهراسنگ

  )مادي) (21 ح ،1 ب(
  منفي  توزي  كينه

  درويش  17
 كوفتسرشبرسنگوآمداندردرويش

  )مادي) (21 ح ،1 ب(
  منفي  گرفتن انتقام

18  
 درويشي
  مجرد

) 28 ح ،1 ب( بود نشسته اي  گوشه به
  )اي رابطه(

 نشيني  گوشه
 مقابل در درويش
  شاه طلبي  قدرت

  مثبت

  درويش  19
)28ح،1ب(نكردالتفاتوبرنياوردسر

  )رفتاري(
  مثبت  اعتنايي  بي

  درويش  20
كسيازخدمتتوقعبگويراسلطان:گفت
 كه بدان ديگر و دارد تو از نعمت توقع كه دار

  )گفتاري) (28 ح ،1 ب... (
  مثبت  گويي  حكمت

  درويش  21
)28ح،1ب(استدرويشپاسبانپادشه

  )اي  رابطه(
 و پادشاه رابطة

  درويش
  خنثي

  درويش  22
)35ح،1ب(برآرمستمنددرويشكار

  )مادي(
 پاداش و نيك عمل

  آن
  خنثي

  درويش  23
خدمت   ّمذل تازتانكنيكارچراتو:گفت

  )گفتاري) (36 ح ،1 ب( يابي رهايي
 و گويي  حكمت
  سنجي  نكته

  مثبت

  درويشي  24
)2ح،2ب(ماليدهميكعبهآستانبرسر

  )مادي(
  مثبت  درويش عبادت

  درويش  25
ظلومازكهدانيتورحيم،ياغفور،يا:گفتمي

  )گفتاري) (2 ح ،2 ب( آيد چه جهول و
  مثبت  نيايش

  خنثي  نيازمندي )ايرابطه) (13ح،2ب(آمدپيشضرورتيرا درويشي  26

  درويش  27
)13ح،2ب(بدزديدياريخانةازگليمي

  )مادي(
  منفي  دزدي

  درويشان  28
استبهشتدردرويشانارادتبهپادشاهاين

  )اي  رابطه) (15 ح ،2 ب(
 ارادت قدرت

  درويشان
  مثبت

  خنثي  آمدن )مادي) (35ح،2ب(درآمدمقاميبه درويشي  29

  درويش  30
 نخوردهچيزيوماندهوبودكردهبيابانراه

  )اي  رابطه) (35 ح ،2 ب(
خستگي با بيابان طي

  گرسنگي و
  خنثي
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  درويش  31
 نانسفرةبرابردرگرسنهمن:گفت

  )گفتاري) (35 ح ،2 ب(
  مثبت  سنجي  نكته

  درويش  32
 مباشگومنسفرةبركوفته:گفت
  )گفتاري) (35 ح ،2 ب(

 و طبع ظرافت
  خوراك در قناعت

  مثبت

  درويشان  33
كه...بدهواميراايشانمرانددرويشانهرچه
  )مادي) (36 ح ،2 ب( نگردند تو گرد ديگر

 در ناتواني
  وام دادن بازپس

  منفي

  درويشي  34
)39ح،2ب(بزدندرااورندانطايفةكه

  )مادي(
 ديدن اذيت

  درويشان
  خنثي

  درويشان  35
ب(رضاستجامةدرويشانخرقةفرزند،اي

  )اي  رابطه) (39 ح ،2
  مثبت  نيازي  بي و رضايت

  درويشان  36
درويشانطايفةدراستحقارديدةبهپادشاهي
  )رفتاري) (45 ح ،2 ب( كرد نظر

  مثبت  درويش بودن منظور

  درويش  37
توازجيشبهدنيادرينماملك،اي:گفت

 و برابر مرگ به و تر خوش عيش به و تريم كم
  )گفتاري) (45 ح ،2 ب( بهتر قيامت به

 و فراست
  سنجي  نكته

  مثبت

  درويشان  38
)45ح،2ب... (واستذكردرويشانطريق

  )اي  رابطه(
 طريق تعريف

  درويش
  مثبت

39  
درويش
  فقيه

فقيهدرويشدرحقارتچشمبهگرتواناين
  )رفتاري) (2 ح ،3 ب( كردي نظر

  مثبت  درويش بودن منظور

 درويش  40
  فقيه

بيشمرابارينعمتشكربرادر،اي:گفت
) 2 ح ،3 ب( يافتم پيغمبران ميراث كه بايد مي

 )گفتاري(

 و شكرگزاري
  مثبت  درويش قناعت

 خرقه بر خرقه و سوخت مي فاقه آتش در  درويشي  41
  )مادي) (3 ح ،3 ب( دوخت مي

 و قناعت
 نعمت داري سپاس
 فقر عين در خداوند

  مثبت

درويش دو  42
 خراساني

 كردنديسفرديگريكصحبتملازم
  خنثي  كردن سفر )مادي) (6ح،3ب(

  خنثي  داشتن ضعف )ايرابطه) (6ح،3ب(كهبودضعيفيكي درويش  43
  مثبت  بودن خوراك  كم )مادي) (6ح،3ب(كرديافطارشببدوهر درويش  44
  خنثي  بودن قوي )ايرابطه) (6ح،3ب] (بود[قويديگر درويش  45
  منفي        پ رخوري )مادي) (6ح،3ب(خورديبارسهروزي درويش  46
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47  
درويش دو

  خراساني
ًاتفاقا گرفتارجاسوسيتهمتبهشهريدربر     

  )مادي) (6 ح ،3 ب( آمدند
  خنثي  شدن زنداني

48  
درويش دو

  خراساني
  )اي  رابطه) (6 ح ،3 ب( اند گناه بي كه شد معلوم

 دو گناهي  بي
  درويش

  مثبت

49  
 درويش
  ضعيف

 صبر خويش عادت بر لاجرم، بود، دار خويشتن
  )مادي) (6 ح ،3 ب( بماند سلامت به و كرد

 و داري خويشتن
 بر درويش صبوري

  گرسنگي
  مثبت

  درويش  50
نياورد،بينواييطاقت.استبودهبسيارخوار

  )اي  رابطه) (6 ح ،3 ب( شد هلاك سختي به
 هلاكت و طاقتي  بي

  بسيارخوار درويش
  منفي

  درويش  51
)12ح،3ب(آمدپيشضرورتيرادرويشي

  )اي  رابطه(
 احتياج و اضطرار

  درويش
  خنثي

  خنثي  نشناختن )گفتاري) (12ح،3ب(ندانمرااومن:گفت درويش  52
  خنثي  اعتنايي  بي )مادي) (12ح،3ب(نگفتسخنوبرگشت درويش  53

  درويش  54
 بخشيدماولقايبهرااوعطاي:گفت

  )گفتاري) (12 ح ،3 ب(
  مثبت  سنجي  نكته

  درويش  55
،3ب(بودرفتهدستازدرويشطاقتعنان

  )اي  رابطه) (13 ح
 سالي خشك شدت

  درويش طاقتي  بي و
  خنثي

56  
گروهي
  درويشان

)13ح،3ب(بودندآمدهجانبهفاقهجوراز
  )اي  رابطه(

  منفي  طاقتي  بي

57  
گروهي
  درويشان

منبهمشاورتوكردنداودعوتآهنگ
  )گفتاري) (ذهني) (13 ح ،3 ب( آوردند

 و كردن قصد
  مشاوره

  خنثي

  درويش  58
شدهاندرريگبهبرهنگيازديدرادرويشي
  )مادي) (رفتاري) (15 ح ،3 ب(

 ريگ در و ديدن
  شدن

  خنثي

  درويش  59
ّعز وجلخداتاكندعاموسي،اي:گفت مرا  ّ  

   آمدم جان به طاقتي بي از كه دهد كفافي
  )گفتاري) (15 ح ،3 ب(

  منفي  ضعف اظهار

  درويش  60
ريختهخونوكردهعربدهوخوردهخمر...

  )رفتاري) (مادي) (15 ح ،3 ب(
 در كفايتي  بي
  نعمت داشت نگاه

  منفي

  درويشي  61
به   قو تشوقوتوبودشدهگمبسيطقاعدر

  )اي  رابطه) (18 ح ،3 ب( آمده آخر
  خنثي  طاقتي  بي و شدن  گم
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  درويش  62
) 18 ح ،3 ب( داشت ميان بر چند درمي

  )اي  رابطه(
  خنثي  داشتن درم

  درويش  63
   نبرد جايي به ره و بگرديد بسياري
  )رفتاري) (18 ح ،3 ب(

  خنثي  شدن گم

  خنثي  مردن  )رفتاري) (18 ح ،3 ب( شد هلاك سختي به پس  درويش  64

  درويش  65
   اوست سراي آمد شب كه كجا هر

  )اي  رابطه) (28 ح ،3 ب(
 و ورزي قناعت

  درويش زيستي ساده
  مثبت

  درويشي  66
 مردم از روي به در و بود نشسته غاري در

  )مادي) (29 ح ،3 ب( بسته
 به درويش اعتنايي بي

  دنيا ماديات
  مثبت

67  
 عابد

  )درويش(

 آمد واجب/ بنشستي بساط بر را كه هر: گفت
  )29 ح ،3 ب( برخاست خدمتش به

  )گفتاري(
  مثبت  درويش قدرداني

68  
 درويش
  صالح

 نيامده او در      تغي ري و بود مانده خويش برقرار
  )رفتاري) (17 ح ،5 ب(

 ماديات از وارستگي
  دنيا و

  مثبت

  درويش  69
 از يكي رفيقانش/ درويش ز آيد ناپسند صد اگر

  )رفتاري) (3 ح ،7 ب( ندانند صد

 و اعتباري  بي
 درويش رتبگي كم

  اجتماع در
  خنثي

70  
 فقيرة

  درويشي
  خنثي  درويش زن حاملگي  )اي  رابطه) (10 ح ،7 ب( بود حامله

71  
 فقيرة

  درويشي
  خنثي  حاملگي دورة اتمام  )مادي) (10 ح ،7 ب( آورده سر به حمل مدت

  درويش  72
) 10 ح ،7 ب( بود نيامده فرزند عمر همه را

  )اي  رابطه(
  خنثي  فرزندي  بي

  درويش  73
 در چه هر دارم، پوشيده كه خرقه اين جز: گفت

   كنم درويشان ايثار است من ملك
  )گفتاري) (10 ح ،7 ب(

 اداي در دستي  گشاده
  فقر وجود با نذر

  مثبت

  بچه درويش  74
 به من پدر باشد جنبيده خود به پدرت تا: گفت

  )گفتاري) (18 ح ،7 ب( باشد رسيده بهشت

 به نداري و فقر تعبير
 و باري سبك

  رستگاري
  خنثي
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75  
 مرد

  درويش
 كه همانا مرگ دم به/ كشيد فاقه ستم بار كه

  )اي  رابطه) (18 ح ،7 ب( آيد بار سبك

 مساوي فقر تحمل
 از بعد باري سبك با

  مرگ
  مثبت

  درويش  76
   است بسته قدرت دست را

  )اي  رابطه) (»مدعي با سعدي جدال« ،7 ب(
  منفي  درويش ناتواني

77  
      ِدرويش 

  )معرفت بي(
   انجامد كفر به فقرش تا نيارامد

  )رفتاري) (»مدعي با سعدي جدال« ،7 ب(
 حفظ در ظرفيتي بي

  موقعيت
  منفي

  درويش  78
   برفت تحمل دست از درويش طاقت عنان

  )رفتاري) (»مدعي با سعدي جدال« ،7 ب(
  منفي  درويش طاقتي  بي

  درويش  79
 و جهانيد وقاحت ميدان در فصاحت اسب
) »مدعي با سعدي جدال« ،7 ب... ( گفت

  )گفتاري) (رفتاري(
  منفي  بدزباني و حرمتي بي

80  
 از يكي

  درويشان

 مبتلي عصيان به نباشد احصانش    قو ت چون
  ) »مدعي با سعدي جدال« ،7 ب( گردد

  )رفتاري(

 و نافرماني
  پرستي نفس

  منفي

  درويش  81
 كه نه طاقت و كنم زن كه ندارم    قو ت: گفت
  )رفتاري) (»مدعي با سعدي جدال« ،7 ب( صبر

 هواي برابر طاقتي  بي
  نفس

  منفي

  درويش  82
   ضجور و صابرند درويشان حلقة در

  )اي  رابطه) (»مدعي با سعدي جدال« ،7 ب(
 طاقتي بي و صبر اهل

  دو هر
  منفي/ مثبت

  درويش  83
 اند گران توان حق حضرت مقربان

   گرهمت توان اند درويشان و سيرت  درويش
  )اي  رابطه) (»مدعي با سعدي جدال« ،7 ب(

 و گري توان رابطة
 تقرب در درويشي

  الهي
  خنثي

  درويش  84
 گيرد گر توان كم كه است آن درويشان بهين

  )رفتاري) (»مدعي با سعدي جدال« ،7 ب(
 و مقام به اعتنايي  بي

  ثروت و جاه
  مثبت

85  
 درويش
  صالح

  مثبت  ذاتي اصالت  )اي  رابطه) (8 ب( است آلود خاك شاهد

86  
 درويش
  صالح

  مثبت  ذاتي اصالت  )اي  رابطه) (8 ب( مرقع است موسي دلق
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متعلـق بـه   تـرين بسـامد    بـيش  گلسـتان هاي مربوط بـه گفتمـان صـوفيه در      از ميان نام
منـد و   ارزش اي هواقعـي يـا فرهيخت ـ   ي     ً         لزومـا  عـارف  » درويش«، گلستاندر . است »درويش«

اي عام است كه   درويش نماينده ،نمايد  اي كه سعدي بازمي  در جامعه ،بلكه ،مايه نيست گران
يـا  ) فرايند 30در (فردي معمولي در ميان مردم باشد  ،)فرايند 34در (تواند والامقام باشد   مي

كـه در   آنجالب توجه ). فرايند 23در (شود حتي به جهات گوناگون دچار خباثت و پستي 
هـا بـيش از ديگـري      فرايندي كه درويش حضور دارد، سهم هيچ يك از اين گروه 86ميان 
صوفيانه است و هنوز قابليت بـر   ةترين فرد جامع  بدين معنا كه گويي درويش عامي. نيست

مـان معنـوي در   گفت هايـن نماينـد  . بودن را در خود حفظ كرده است  راه راست بودن يا كج
قـرار   ،هـاي ديـواني وابسـته     يعني پادشاه و گـروه  ،مندترين شخصيت دنيايي تقابل با قدرت

  .دهد  گيرد و در بعضي حكايات اين تقابل ساختار اصلي داستان را شكل مي  مي
ز ئكار را حـا  كه درويش درستمهمي هاي   است، ويژگيشده مشخص  1كه در جدول   چنان

تـي   گشـاده  ،چـون قناعـت، اعمـال نيـك، صـبوري     است كند صفاتي   اهميت و ارزش مي و  ،دس
توزي و دزدي   افتد كينه  آنچه در تخريب شخصيت درويش مؤثر مي ،اما. اعتنايي به امور دنيايي  بي
  .پرستي و بدزباني وي است  رخوري و ضعف و ناتواني وي در مقابل مال و جاه و نفس   و پ 

 دزدد،  مـي  خوابد،  مي خورد،  مي: است گر كنش يك تر شبي گلستان يندهايدر فرا درويش
 در اغلب نادرست و ظاهري درويشان ويژه به... .  و كند،  مي سفر زند،  مي مالد،  مي كعبه بر سر

 درويشـان  فراينـدهاي  بسامد بالاترين گري، كنش از پس اما،. شوند  مي ظاهر مادي فرايندهاي
زيـادي از جمـلات   بخـش  و تبيـين شخصـيت ايشـان     احوال بيان. است اسنادي يا اي  رابطه

از درجات قوت و ضعف،  ،اي  در اين فرايندهاي رابطه. دهد  مربوط به درويش را تشكيل مي
هر يك از فرايندهاي مادي و . شويم   مطلع مي...  از ماندگي و رضايت از فقر و غناي ايشان و

هجـده  گفـتن درويشـان در     سخن. سازند  مربوط به درويش را مي ةجملسي اي حدود   رابطه
هاي گوناگون، بيش از هـر    كنشاجراي پس از اظهار احوال و اشكال و  ،دهد  فرايند نشان مي

در تعيين هويت درويش از گفتـار ايشـان    ،به عبارت ديگر. »گويند  مي«كار ديگري درويشان 
هـاي    نكـات سـنجيده و حكمـت    ،در اغلب فرايندهاي گفتاري ،البته ،بريم و  فراواني مي ةبهر

هـا    ديدنو  ها  ها و گريه  فرايند از خندهشانزده نمودهاي حركتي ايشان در . شنويم  اي مي  سخته
در . نمايانـد   درويش را به خواننده مي                          كند و با اين پرداخت شخصيت   ها حكايت مي  و شنيدن

او را                   فرايندهاي درويـش   »ردآهنگ دعوت ك«و  »جاي آورد  تأويل خواب را به«دو مورد نيز 
  .كند  فردي متفكر و دانا معرفي مي
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  پارسا. 2جدول 
  گذاري  ارزش  مفهوم  فرايند  مشاركان  رديف

  پارسا  1
 را پارسايي انصاف  بي ملوك از يكي

  )گفتاري) (12 ح ،1 ب( پرسيد
  مثبت  بودن نصيحت و سؤال مرجع

  پارسا  2
 ،2 ب( را پارسايي گفت بزرگان از يكي

  )گفتاري) (1 ح
  مثبت  بودن سؤال مرجع

  پارسا  3
 در و بينم نمي عيب ظاهرش بر: گفت

) 1 ح ،2 ب( دانم نمي غيب باطنش
  )گفتاري(

  مثبت  سنجي  نكته

  خنثي  شدن باخبر  )اي  رابطه) (4 ح ،2 ب( شد خبر  پارسا  4

  پارسا  5
 دزد    راه  در بود خفته آن بر كه گليمي
) 4 ح ،2 ب( نشود محروم تا انداخت

  )مادي(
  مثبت  پارسا بخشندگي

  پارسايي  6
) 12 ح ،2 ب( بود رنجور...  كه ديدم را

  )رفتاري(
  مثبت  پارسا بودن شاكر

  پارسا  7
 گفتي الدوام علي   ّ   ّعز وجل  خداي شكر

  )گفتاري) (12 ح ،2 ب(
  مثبت  پارسا طاعت و شكر

  پارسا  8
 نه گرفتارم مصيبتي به كه آن شكر: گفت
  )گفتاري) (12 ح ،2 ب( معصيتي به

  مثبت  پارسا سنجي  نكته

  خنثي  ديدن  )رفتاري( ديد را پارسايي پادشاهي  پارسا  9

  پارسا  10
 فراموش را خداي كه وقت هر بلي: گفت

  )گفتاري) (14 ح ،2 ب( كنم مي
  مثبت  پارسا سنجي  نكته

  پارسا اين  11
 ح ،2 ب( دوزخ در پادشاهان تقرب به

  )اي  رابطه) (15
  منفي  نشين هم تأثير

  پارسا  12
 ،2 ب( هكارنگ از روي پارسا اي متاب

  )رفتاري) (38 ح
  منفي  پارسا براي معروف به امر

  پارسايي  13
 ب( گرفتار شخصي محبت به ديدم را

  )رفتاري) (3 ح ،5
  خنثي  پارسا طاقتي  بي و عشق
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  پارسا  14
 ب... ( دست دامنت ز نكنم كوته: گفتي

  )گفتاري) (3 ح ،5
  مثبت  عشق در پارسا پايداري

  پارسا  15
/ نماند آمد عشق سلطان كجا هر: گفت

   محل را تقوا بازوي قوت
  )گفتاري) (3 ح ،5 ب(

 نسبت طاقتي بي و صبري بي
  عشق به

  مثبت

  پارسا  16
 بود كه/ زندان قدر اين بس را پارسا

   رندان طويلة  هم
  )ربطي) (12 ح ،5 ب(

 براي نامتناسب همنشين رنج
  پارسا

  خنثي

  پارسازاده  17
   كرد آغاز فجور و فسق

  )مادي( )5 ح ،7 ب(
  منفي  مال داشت نگاه در ظرفيتي بي

  پارسايي  1
 كرد گذر نعمت خداوندان از يكي بر

  )مادي) (16 ح ،7 ب(
  خنثي  كردن گذر

  پارسايي  19
...  را مخلوقي تو چو هم پسر، اي: گفت

  )گفتاري) (16 ح ،7 ب(
 و نعمت شكر به توصيه

  انديشي عاقبت
  مثبت

كـه البتـه    ،اي دارد  ملاحظـه درخور فراواني  گلستان ةدومين نامي كه در گفتمان صوفيان
فراينـد در  نـوزده  بـا  اين نـام   .است» پارسا« ،گيرد  بسيار زيادي مي ةنسبت به درويش فاصل

صـفاتي مثـل               ً              فرايند كاملا  مثبت است و بايازده شخصيت پارسا در . شود  حكايات ديده مي
انديشـي از ميـان ديگـر      و عاقبـت  ،بودن، پايـداري در عشـق   سنجي، بخشندگي، شاكر  نكته

آورد   ها به زير مي  از اوج ارزش) در سه موردفقط (آنچه پارسا را . دشو ها ممتاز مي  شخصيت
عنصـري در    كنـد تـأثير همنشـين بـد و نـاتواني و سسـت        و به شخصيتي منفي تبـديل مـي  

  .شت مال استدا  نگاه
با آن  و مشخصي دارد كه مورد پارسا به شكل نكره آمده است و هويت معلومشش در 

شود كه حتي   مشخص مي» پارسازاده« ةو در يك جمله با ذكر واژ. دشو ميشناخته و معرفي 
پارسـا در  . بخشـد   هاي شخصيت پارسا در جامعه به فرزندانش هم هويت مي  اصالت ارزش

بـا   ،»گفـتن «او پـس از  . گيرد  عهده مي  و نقش گوينده را به» گويد  سخن مي«اغلب فرايندها 
كند و در ايفـاي نقـش ناصـح و حكـيم موفـق        استفاده از حركات خود، پيامش را ابلاغ مي

در دو فرايند احـوالش در اسـناد و فراينـد    فقط گر دارد و  در سه مورد، نقش كنش. شود  مي
  .يابد  اي نمود مي  رابطه
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 دل صاحب. 3جدول 

  گذاري  ارزش  مفهوم فرايند مشاركان  رديف

1  
ازيكي
  دلان صاحب

 بودبردهفرومراقبتجيببهسر
  )رفتاري ـ مادي) (50 ص ديباچه،(

مستي و هوشي بي
  مكاشفت بحر در

  مثبت

  دلي صاحب  2
حقدرگاهبهبندگاندرجاتعلو:گفتوبشنيد

  ) 25 ح ،1 ب( دارد مثال همين تعالي
  )گفتاري) (رفتاري(

  و شنيدن
  كردن نصيحت 

  مثبت

  دلي صاحب  3
هركهتوماري:گفتوبگذشت)ظالمي(اوبر
  )گفتاري) (مادي) (26 ح ،1 ب( بزني ببيني را كه

  مثبت  كردن نصيحت

  دلي صاحب  4
اينازبخفتيوبخوردينانينيم:گفتوبشنيد
  )گفتاري) (رفتاري) (21 ح ،2 ب( بودي تر فاضل

 و نصيحت
  گويي حكمت

  مثبت

5  
 دلي صاحب

  گفتند را

درمگرديدتوانميروزهركهآنبراي:گفت...
   محبوب و است محجوب كه زمستان
  )گفتاري) (28 ح ،2 ب(

  مثبت  گويي حكمت

  مثبت  خانقاه ترك )مادي) (37ح،2ب(خانقاهزآمدمدرسهبه دلصاحب  6

  دل صاحب  7
 راطريقاهلصحبتعهدبشكست

  )رفتاري) (37 ح ،2 ب(
  مثبت  گري  صوفي ترك

  دل صاحب  8
وين/موجزبردميدربهخويشگليمآنگفت

   را غريق بگيرد كه كند مي جهد
  )يگفتار) (37 ح ،2ب (

 بر علم ترجيح
  عبادت

  مثبت

  دل صاحب  9
استترآساندادن وعدهطعامبهرانفس:گفت
  )گفتاري) (9 ح ،3 ب( درم به را بقال كه

 به توصيه
  ورزي قناعت

  مثبت

  دل صاحب  10
فرااجلشچونداشتكهپايهزاربا:گفت

   گريخت نتوانست وپايي دست بي از رسيد
  )گفتاري) (25 ح ،3 ب(

 دانايي و حكمت
  دل صاحب

  مثبت

  صاحبدل  11
اومخالطتبهدلانصاحبدرونكهروييخوب

  )رفتاري) (28 ح ،3 ب( نمايد ميل
 دوستي جمال

  دل صاحب
  مثبت

  دل صاحب  12
 موييدارندنگهدلصاحبدو

  )رفتاري) (5 ح ،4 ب(
 در كردن مدارا
  اجتماعي روابط

  مثبت
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  دلي صاحب  13
چهفلكاوجبرتو:گفتبودواقفاينبركه

  ) 11 ح ،4 ب( چيست داني
  )گفتاري(

 و بيان صراحت
 سنجي نكته

  دل صاحب
  مثبت

  دلي صاحب  14
را مشاهره چند است؟وت:او بگذشت گفتبر

  )يگفتار) (يماد) (14 ح ،4ب (
 قصد به سؤال

  ملامت
  خنثي

  دلي صاحب  15
اينبرقرآنتوگر.مخوانخدايبهراز:گفت

   مسلماني رونق ببري/ خواني نمط
  )گفتاري) (14 ح ،4ب (

 و بيان صراحت
 سنجي نكته

  دل صاحب
  مثبت

16  
 از يكي
  دلان صاحب

 توقع كردي، دوستي اقرار چون برادر، اي: گفت
  )گفتاري) (2 ح ،5 ب( مدار خدمت

 و بيان صراحت
 فروتني به دعوت
  معشوق مقابل

  مثبت

  دلان صاحب  17
 گسستن و دويدن كه به نشستن و رفتن: اند  گفته

  )گفتاري) (4 ح ،6 ب(

 و سنجي نكته
 گويي حكمت
  دلان صاحب

  مثبت

  دلي صاحب  18
 كه آمد اختيار آن علت به ختمش: گفت و بشنيد

   جان ميان در زر و است زبان سر بر قرآن
  )گفتاري) (7 ح ،6 ب(

 و سنجي نكته
 بيان صراحت

 نقد در دل صاحب
  نادرست رفتار

  مثبت

هاي مختلـف    ها و حكايت  با نگاه كلي به نوع عملكرد اين مشارك و حضور او در باب
.     ً                                   كاملا  با هدفي خـاص انجـام شـده باشـد    » دل صاحب«رسد انتخاب نام   نظر مي  به گلستان

هـا از زبـان او نقـل      جملات صريح و كوتاه و با نگاهي نقادانه كه جاي بـه جـاي حكايـت   
زند، نشان از اين   ها رقم مي  اي را براي بعضي حكايت  بندي حكيمانه  شود و به نوعي پايان  مي

گفتمان صوفيه  ةمند در حوز اي مستقل و قدرت  شناسنامه                    توان براي اين مشارك   دارد كه مي
بازنمايي شخصيت او  ةنحو ،نگارندگانبه گمان  ،دل مشاركي است كه صاحب. تعريف كرد

از » اخوان صـفا «و  ،»شيخ«، »پير طريقت«، »پارسا«، »درويش«عنوان با در قياس با مشاركاني 
و علـم و   ،نج عافيت ُك  جمعيت خاطر، بركت صحبت،. شأن و مقام بالاتري برخوردار است

كـه در كنـار   اسـت  هـايي    از جمله ويژگـي  ،چه در احوال عالم چه در تعبير خواب ،دانايي
گفتمـان   ةنماينددهد و او را برترين   دل را نشان مي مقام والا و متعالي صاحب          صفت قناعت 
 .نمايد  مي گلستانصوفيانه در 
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  عابد. 4جدول 
  گذاري  ارزش  مفهوم فرايند مشاركان  رديف

در توقع و داشت چشم  )ذهني) (2 ح ،2 ب( خواهند طاعت جزاي  عابدان  1
  منفي  خداوند اطاعت قبال

  منفي تظاهر براي كشيدن نقشه )ذهني) (17ح،2ب... (كهانديشيد عابد  

وبخوردقاتلدارويپادشاهديداربراي  عابد  2
  منفي  ريا خاطر به مرگ )مادي) (17ح،2ب(بمرد

ختميسحرتاوبخورديطعاممندهشبي  عابدي  3
  منفي        پ رخوري )مادي) (21ح،2ب(بكردي

دردازخبربيوبوددرويشانحالمنكر  عابدي  4
 )اي رابطه) (26ح،2ب(ايشان

شور و عوالم از خبر بي
  منفي  عرفاني

بنددرروزهمه...درشبهمه:گفت  عابد  5
  منفي  شاه نزد حاجت اظهار )گفتاري) (31ح،2ب(اخراجات

ازيكي  
 شام      متعب دان

درختانبرگوكرديزندگانيبيشهدر
  خنثي  سختي به زندگي گذران )مادي) (32ح،2ب(خوردي

هايكسوتوگرفتخوردنلذيذهايطعام  عابد  
  منفي  گذراني خوش )مادي) (32ح،2ب... (وپوشيدنلطيف

لبسوشدهفربهوبرآمدهسپيدوسرخ  عابد  6
 )ايرابطه) (32ح،2ب... (وپوشيدهثمين

گرداني روي و ظرفيتي كم
  منفي  زاهدانه زندگي از

 موجزبردميدربهخويشگليم  عابد  7
  منفي  خودمحوري )مادي) (37ح،2ب(

  خنثي  كردن گذر )مادي) (38ح،2ب(كردگذراوبر عابدي  

كردنظر]مستك[اومستقبححالتآندر  عابد  8
  منفي  خودبرتربيني )رفتاري) (38ح،2ب(

گرفتكناردرراملكوخاستپايبر  عابد  
 )رفتاري) (29ح،3ب(

 آغوش در و ايستادن
  مثبت  احترام براي گرفتن

 ...اندگفتهكهنشنيدي:گفت  ]عابد[  9
  مثبت  سنجي  نكته )مادي) (29ح،3ب(

 فقيهايكن،تحملخاكچوبرو:گفتا  عابد  10
 )گفتاري) (8ب(

و صبر به ديگران دعوت
  مثبت  شكيبايي

  مثبت حرصي كم و خوراكي كم )رفتاري) (8ب] (خورند[سيرنيم عابدان  11

دربيچاره/نشيندگوشهخدابهرازنهكه  عابد  12
 )رفتاري) (8ب(بيندچهتاريكآيينة

نزد مقبوليت براي تظاهر
  منفي  عامه

  منفي  نبودن اعتماد قابل )ايرابطه) (8ب] (است[رهزنطمعبا عابد  13
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 زاهد. 5 جدول

  گذاري  ارزش  مفهوم  فرايند  مشاركان  رديف

  زاهدي  1
)6ح،2ب(بودپادشاهيمهمانزاهدي

  )اي  رابطه(
  خنثي  بودن مهمان

  زاهد  2
تربيشوخوردتركمبنشستندطعامبهچون

  )مادي) (6 ح ،2 ب( كرد نماز
 و زهد به تظاهر
  عبادت در رياكاري

  منفي

  زاهد  3
تاخواستسفرهبازآمد،خويشمقامبهچون

  )مادي) (6 ح ،2 ب( كند تناولي
 و خانه به بازگشتن

  سفره درخواست
  منفي

  ]زاهد[  4
كاربهكهنخوردمچيزيايشاننظردر:گفت

  )گفتاري) (6 ح ،2 ب( آيد
  منفي  ريا

  زهاد  5
 بمانندزاهدتامدهچيزيرازهاد
  )اي  رابطه) (32 ح ،2 ب(

  منفي  زاهدان ظرفيتي  بي

  زاهد  6
زاهدستاندميكهآنوستاندنمياستزاهدكه آن

  )اي  رابطه) (مادي) (33 ح ،2 ب( نيست
  خنثي  گداصفتي

  )اي  رابطه) (12 ح ،5 ب( بود رندان سماع در  زاهدي  7
 سماع در حضور

  رندان
  خنثي

  )اي  رابطه) (12 ح ،5 ب( تلخي ما دهان در هم تو  زاهد اي  8
 از رند ناخرسندي
  زاهد با همنشيني

  منفي

  منفي  ناداني )ايرابطه) (8ب(علمبيزاهد:ديندشمن زاهد  9

  )رفتاري) (8 ب] (خورند[ رمق   سد   زاهدان  10
 و خوراكي كم
  حرصي كم

  مثبت

11  
زاهد
  علم  بي

  )اي  رابطه) (8 ب( است در   بي خانه
 و اعتماد قابل غير

  فايده  بي
  منفي

كه   چنان ،رود و  زاهدان و عابدان مشاركاني هستند كه انتظار پرهيزگاري و تقوا از آنان مي
اما چيزي كه مرز عابد و زاهـد را   ،اشاراتي هم در اين باره در حكايات وجود دارد ،بينيم  مي

هاي اخلاقـي نظيـر     كند اخلاق رياكاري يا نداشتن ظرفيت  دل جدا مي از درويش و صاحب
پادشاهان به اين طايفـه از   ،بينيم  كه مي  چنان. هاست  قناعت و خودداري در برخورد با نعمت

 ،امـا . دنـد آور مـي شـمار    بـه اند و همنشيني با آنان را براي خود كمال   مردم نيز ارادت داشته
آوردنـد تـا نظـر      ا بـه رياكـاري و تظـاهر روي مـي    عابدان و زاهدان در هنگام مصاحبت ي ـ
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آنـان در قبـال ايـن    » حسن ظـن « ،به قول سعدي ،به خود جلب كنند و تر بيشپادشاهان را 
و پا را از حدود و ثغور آنچـه بـراي زاهـد يـا     دادند   شود يا اختيار از كف مي تر بيشطايفه 

يا طعنه و كنايه را براي اين شدند  مينهادند و سبب تحقير خود   عابدي ملاك بوده فراتر مي
هايي است كه   تأكيد شود اسامي و نامبخش آنچه لازم است در اين . آوردند  طايفه فراهم مي

  .سعدي براي بازنمايي جهان خود انتخاب كرده است
موارد به نوع تر  بيشفرايند حضور دارد و در يازده فرايند و زاهد در سيزده عابد در 

دهند يـا    ها يا فعلي را انجام مي  اين نوع شخصيت. اي گرايش دارند  رابطهفرايند مادي و 
هفـت  عابـد در  . گذارند  نمايش مي  هاي خود را به  در فرايندي اسنادي صفات و ويژگي

در دو فقـط  شـود و    فرايند رفتـاري ذكـر مـي   چهار و  ،اي  فرايند رابطهسه فرايند مادي، 
گويـد و    در يك مورد سخن ميفقط زاهد نيز . كند  ميفرايند گفتاري سخن خود را بيان 

پـردازد و صـفات و مختصـات      ها مي  اي به كنش  فرايند رابطههفت با سه فرايند مادي و 
  .كند  خود را بيان مي

                                                                    ً     جالب توجه در مورد اين دو مشارك تعدد فرايندهايي است كه بار ارزشـي كـاملا     ةنكت
 ،فرايندهاي مربوط به اين مشاركان نشان از آن دارد كـه  فراواني نكات منفي در. منفي دارند

كساني كه به نام عابد يا زاهد در جامعه حضور دارند افرادي رياكـار    ِ تر   بيش ،در نظر سعدي
فرايند عابد سيزده دوازده مورد از . كه توانايي نيل به اهداف متعالي را ندارند اند ظرفيت  و بي

اني، رگـذ   ارزشـي و رياكـاري و نـاداني، خـوش      زاهد بيان كـم فرايند يازده مورد از هفت و 
  .است...  و ،خودمحوري ،خبري از عوالم عرفاني  بي ،رخوري پ 

 صالح. 6جدول 

  گذاري  ارزش  مفهوم  فرايند  مشاركان  رديف

1  
 صالح

  )درويش(
  منفي  طلبي  فرصت  )اي  رابطه) (21 ح ،1 ب( نبود انتقام مجال را درويش

2  
 از يكي
  لبنان صلحاي

 كرامات و بود مذكور عرب ديار در او مقامات كه
) 9 ح ،2 ب( درآمد دمشق جامع به مشهور

  )مادي) (شناسايي(

 و كرامت
  سنجي  نكته

  مثبت

3  
 از يكي
  لبنان صلحاي

   ساخت همي طهارت كلاسة بركه كنار بر
  )مادي) (9 ح ،2 ب(

  مثبت  وضوساختن
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4  
جملةازيكي

  صالحان
 را پارساييوبهشتدرراپادشاهيديدخواببه

  )رفتاري) (15 ح ،2 ب( دوزخ در
  مثبت  داني  حكمت

جملةازيكي  5
 صالحان

 سببوچيستايندرجاتموجبكهپرسيد
 )گفتاري) (15ح،2ب(آندركات

 و استفهام
  مثبت صحيح درك

درويش  6
 صالح

   نيامدهاودر    تغي ريوبودماندهخويشبرقرار
 )رفتاري) (17ح،5ب(

 از وارستگي
  مثبت دنيا و ماديات

درويش  7
 از وارستگي  )گفتاري) (17 ح ،5 ب... ( وليكن بردند بلي: گفت صالح

  مثبت دنيا ماديات

درويش  8
  مثبت  ذاتي اصالت  )اي رابطه) (8 ب( است آلود  خاك شاهد صالح

درويش  9
  مثبت  ذاتي اصالت  )اي  رابطه) (8 ب( مرقع است موسي دلق صالح

ديـده   گلسـتان  ةفراينـد از گفتمـان صـوفيان    ُ  ن ه از ديگر مشاركاني است كه در » صالح«
 ةاما در بقي ،دهد  دو مورد كاري را انجام ميدر گويد،   صالح در دو مورد سخن مي. شود  مي

هـاي خـود     در بيـان احـوالات و ويژگـي    ،رفتـاري دو اي و   بطـه افراينـد ر چهار  ،فرايندها
كم در چهار مورد همان درويش است و جز در يك مـورد هميشـه            صالح دست . كوشد  مي

سـنج، حكـيم، وارسـته از      صالح مشاركي است نكته. كند   مندي ايفا مي نقش مثبت و ارزش
كنـد و از هنجارهـاي     طلبي مي  در يك مورد فرصتفقط او . و داراي اصالت ذاتي ،ماديات

  .نمايد  ارزشي عدول مي
  شيوخ و پيران مربي. 7جدول 

  گذاري  ارزش  مفهوم فرايند مشاركان  رديف

 ذوالنون  1
  مصري

ورفتمصريذوالنونپيشوزراازيكي
 ،1 ب... ( گفت و بگريست. خواست همت

 )گفتاريورفتاري) (29ح

 بزرگان مرجع
 براي حكومتي
  خير دعاي

  مثبت

 عبدالقادر  2
  گيلاني

هميونهادهحصبابررويكعبهحرمدر
) 3 ح ،2 ب( ببخشاي خداوند اي: گفت

 )گفتاريورفتاري(

 تضرع و عبادت
 درگاه به درويش

  خداوند
  مثبت

3  
اجلشيخ

 ابن ابوالفرج
 جوزي

 عزلت و خلوت به و فرمودي سماع ترك به
  )مادي) (19 ح ،2 ب( كردي اشارت

 گزيني خلوت به امر
  مثبت  مكاشفه و
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 بردطريقتپيرپيششكايت  طريقت پير  4
  مثبت  كردن شكايت )گفتاري) (22ح،2ب(

پير(شيخ  5
  مثبت  گريستن  )رفتاري) (22 ح ،2 ب( بگريست شيخ)طريقت

پير(شيخ  6
 شيخ)طريقت

 ]گزاريچگونهنعمتاين[شكر:گفت
  مثبت  گويي  حكمت )گفتاري) (22ح،2ب(

  مشايخ از يكي  7
بهفلانكهمشايخازيكيپيشكردمگله

   است داده گواهي من فساد
 )گفتاري()23ح،2ب(

 ديگر مرجع
 جهت درويشان

  اختلاف حل
  مثبت

حقيقتازپرسيدندشاممشايخازرايكي  شام مشايخ از  8
 )گفتاري) (24ح،2ب(تصوف

 و طلبي حكمت
  مثبت  جويي حقيقت

  مثبت  پير داني  حكمت )گفتاري) (36ح،2ب(راپيرگفتمريدي پير  9

 ...انددرويشانچههر:گفت  پير  10
  مثبت  داني  حكمت )گفتاري) (36ح،2ب(

 طريقت پير پيش طاقتي بي از شكايت درويشي  طريقت پير  11
  )گفتاري) (39 ح ،2 ب( برد

 ديگر مرجع
 جهت درويشان
  مشكل حل

  مثبت

 پيران از يكي  12
  مربي

ازمقامبهبودي،دهروزيبهخاطرتعلقاگر
   درگذشتي ملائكه

 )گفتاري) (7ح،7ب(

 به ايمان و توكل
  مثبت  خداوند

» شيوخ و پيران مربي«سخن گفت و از  گلستان ةتوان از مشاركان گفتمان صوفي  نمي
و ابوالفرج ابـن   ،هاي ذوالنون مصري، عبدالقادر گيلاني  در سه مورد نام. كردنظر   صرف

، )دو بـار ( »شيخ«، )دو بار( »پير طريقت«مورد ديگر با عناوين  ُ  ن ه جوزي ذكر شده و در 
يـك بـار     ك ي ـهـر   »يكـي از پيـران مربـي   «و  ،)پيـر ( »از مشايخ شام«، »يكي از مشايخ«

غير از عبادت و تضرع به  ،مندند و اغلب مشاركان مثبت و ارزش ةهم. اند  هدمشخص ش
افراد جامعه بـه   ةمحل مراجع ،طلبي و توكل و ايمان به خداوند  درگاه خداوند و حكمت

صورت كلي و ديگر مشاركان اين گفتمان به صـورت خـاص بـراي حـل مشـكلات و      
كه غير از تهـذيب نفـس    اند دلاني گويا اين پيران همان صاحب. گيرند  اختلافات قرار مي

اند كه رسـالت ايشـان در جامعـه      دل مبدل شده و بلوغ نفساني خود به مراجعي صاحب
  .استرسيدگي به امور ديگران 
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  صوفي. 8جدول 
  گذاري  ارزش  مفهوم فرايند مشاركان  رديف

1  
صوفيان
  بقال بدهكار

گردصوفيانبرچنددرميرابقالي
  )مادي) (9 ح ،3 ب( بود آمده

 بردن حاجت و نيازمندي
  ديگران بر صوفي

  خنثي

  صوفي  2
خويشنعلينزيركوفتميايصوفي

  )مادي) (3 ح ،4 ب( چند ميخي
  مثبت  زيستي ساده و قناعت

فقط در اين نوع گفتمان » صوفي«انگيز آن است كه مشاركي به نام   شگفت ةنكتپايان، در 
  .اند  هدشمعرفي زيستي   ساده بااند و   گراني معمولي دو بار ذكر شده است كه هر دو فقط كنش

  
                              تفسير و تبيين گفتمان صوفيانه  .  6

ايـن كتـاب    ةگـر اقشـار جامع ـ  ينسبت به دمند عارف  ناظر بر رفتار قدرت گلستانآنچه در 
طـور كـه      همـان . ت گرفته اسـت ئنش يتصوف و نظام خانقاه يها از آموزه ،است، در اصل

در قرن و  از توجه و احترام مردم برخوردار بوده يصوف، قرن پنجم درپيش از اين گفته شد، 
چنان به قوت خود  ق تا قرن هفتم همين طريت آن افزوده شد و ايبر عظمت و اهم زيششم ن

 ،ن حـال ي ـمغول بود، بـا ا  ةزمان با حمل  تصوف قرن هفتم هم). 425: 1388، يغن(ماند  اقيب
فتد و قوت ين قرن از رواج بياز هجوم مغول باعث نشد كه تصوف در ا يناش يها  ينابسامان

         ً                      كه مخصوصا  از آغاز قرن ششم بـه   يسخت يتحولات اجتماع«را يز ،خود را از دست بدهد
ه و يخ صـوف يتوجه به مشا يشدن اعتقادات مذهب دار  هيده بود و پايران حاصل گرديد در ابع

» نان سبب شـد ينش و خانقاه و خانقاه يدن اعتقاد مردم را نسبت به مقامات عرفانيگرد  راسخ
و  ياز فرادسـت  يخـود مراتب ـ  يداخل ـ يان در فضـا يگفتمـان صـوف  ). 165 /2 :1372صفا، (

منزلة به  »قطب«ا ي »مراد«، »ريپ«، »خيش«گذارد كه در مركز ثقل آن  يم شينما  را به يفرودست
حـول آن شـكل                ْ      متصـل بـه مركـز     ييهـا  حلقـه منزلة دان و شاگردان به يو مر          مركز قدرت 

افتد ممكن است اعمـال   يگر اتفاق ميد ين گفتمان و گفتمانين ايكه ب ياما در تقابل ،رنديگ يم
ن در ي ـا. رديصورت بگ ييتنها آموختگان مكتب تصوف بهك از ي ا هريخ يسلطه از جانب ش

. كند يماعمال قدرت گر افراد يخ بر ديشفقط   ي است كه در داخل خود گفتمان معنو يصورت
دور از  گلسـتان زمان سعدي و انعكاس آن در قالب متنـي چـون    ةاين قبيل رفتارها در جامع

از عظمـت   يها در قـرن هفـتم بـه حـد     ت خانقاهيو اهم ،نفوذ، كثرت« ، زيرانمايد ذهن نمي
شـد و    يم ـ محسـوب  يدولت ـ يدر عداد مناصب رسم ‘يوخيالش خيش’ده بود كه منصب يرس
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تـر   پـيش طور كه    همان). 437: 1388، يغن(» رفت  يشمار م  ها از مراكز مهم اجتماع به خانقاه
گاه صوفيه و نفوذ و گرمي بازار آنان در اين زمان اشاره شد، به طـور   در نگاهي گذرا به جاي

گـاه   نفـوذ و جـاي  ز ي ـن عصر نيان نزد عموم مردم و طبقات مختلف جامعه در ايصوف ،يكل
هـم   كردند به اهل تصوف توجه ميانه يام هم طبقات مين ايدر ا ،درواقع. اي دارند محترمانه

  ها محل اعتماد و رفت خ و خانقاهيمشا. ها در ارتباط بودند  با آن يعلما و بزرگان شهر به نوع
آن روز  ةي ـاگرچه در قون. رفت شمار مي  بهان و اكابر شهر ياع يآمد طبقات مختلف و حت و
شـان  يبـازار ا  يت پادشاهان بودند، گاه نفوذ و گرمين گروه از اجتماع مورد علاقه و حمايا

از جمله ). 66 ،28: 1378كوب،  نينقل از زر( سلطان بود يمردم موجب ناخرسند ةنزد عام
كه به  ،درخواست ملك عرب: ها اشاره كرد  توان به اين حكايت مي گلستاندر  آن    ِهاي  نمونه

و ) 10، ح 1 ب(كنـد  بدعاي خيـري  او  يكه برا  نيا يبرا ياز سعد ،معروف بود يانصاف  يب
 ـ ، صاحب)11، ح 1 ب(وسف يالدعوه و حجاج  ش مستجابيت دروير آن در حكاينظ  يدل

ت يش و رعيظلم بر درو ين سبب كه در معاملات اقتصاديدكند ب  يرا شماتت م يكه حاكم
 ينشسته اسـت و التفـات   ييصحرا ةمجرد كه به گوش يشي، درو)26، ح 1ب (داشت   يروا م

در  سـرانجام شـود، امـا     يپادشـاه م ـ  يكند و سـبب خشـم و ناخرسـند    يبه عبور پادشاه نم
كنـد    يپنـد م ـ  ين پادشاه است كه از او تقاضايرد ايگ ين او و سلطان درميكه ب ييوگو  گفت

نسـبت بـه    گلسـتان  يمـدار گفتمـان معنـو    ناظر بر كنش قـدرت همه ...  و ،)28ح  ،1 ب(
ها  تيل حكاين قبيدر ا. است ،پادشاهان ويژه سعدي، به ةمشاركان طبقات ديگر اجتماع زمان

كنـد و    ياد م ـيا از او يدهد كه آ  يرا خطاب قرار م ييكه پارسا يمانند پادشاه ييها  تيا حكاي
از ملـوك   يك ـيت يا حكاي) 14، ح 2 ب( »كنم  يهر وقت خدا را فراموش م« :ديگو  يپارسا م

پرسد   يها م  ن عبادتيتر  كه پادشاه از او راجع به فاضل يياو با پارسا يوگو  انصاف و گفت  يب
 و )12، ح 1 ب( »يازاريك نفس خلق را نيروز تا در آن  ميتو را خواب ن« :ديگو  يو پارسا م

  . ميشو  يرو م  پادشاه روبه                 با انفعال و سكوت  ،تيدر نها
      ً             ش كـاملا  در موضـع   ي ـم كه اگـر پادشـاه در برابـر درو   ينيب  يم ،ها گر نمونهيبا توجه به د

سلطان از موضع  ينينش  گفتمان عقبن يكم برخورد او با ا          نرود، دست  سكوت و انفعال فرو
بايد  ،اگر شيخ يا پير را در مركز توجه بگيريم. فه استين طايش نسبت به ايمدار خو  قدرت

اما سعدي چندان  ،اي پيرامون وي بنگريم را چون حلقه.. . مريد و درويش و صوفي و     ًطبعا 
داراي طبقات          ًكه لزوما  گويد بند نيست و از جمعيتي سخن مي  به نظام اجتماعي صوفيان پاي

تنهايي در تقابل با ديگر  معتبرند كه به يافراد »صالح«و  »پارسا«و  »دل  صاحب«. منظم نيستند
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بايـد  ها  آنس أكه در ر ،اين افراد. شوند افراد جامعه يا حوادث اجتماعي صاحب موضع مي
  .از مشروعيتي اجتماعي برخوردارند ،از شيخ و پير ياد كرد

تـوان    يهـاي گونـاگون م ـ   تيدان و شاگردان را از خلال حكايه بر مريصوفخ ينفوذ مشا
  ابـوالفرج بـن   ،خـود » خ اجـل يش«از  ياز باب دوم، سعدنوزدهم ت ي   ً       مثلا  در حكا .افتيدر

» خلوت و عزلت اشارت كرده بـود «كند كه او را از سماع منع كرده بود و به   ياد مي ،يجوز 
گله « :ديگو  يم برد و  يم يريش پيت پيشكا يكه سعد ،ن بابياز هم سوم و بيستت يا حكاي

 يك ـيز او را به نيخ نيو ش» داده است يخ كه فلان به فساد من گواهياز مشا يكيش يكردم پ
دادنـش برخاسـتند و او     رندان به زدن و دشـنام  ةفيكه طا يشيا دروي .كند  يمتقابل دعوت م

دان ي ـاز مر يين رفتارهايچنبروز  ).39ح ، 2 ب(قت برد ير طريش پيت پيخاطر شكا  دهيرنج
. ن مشـاركان اسـت  ير نزد ايگاه پ يدانستن جا دادن و معتبر  تيرسم دهندة و شاگردان نشان

حسـن ظـن   «كـه    ني ـا ،شـود   يان م ـير نماياز خلال پاسخ پكه  ،گريتأمل ددرخور  ةنكت ،اما
 عامـة  نـزد  را شـيوخ  متنفذ و محترم گاه جاي ،      ًصراحتا  ،»به كمال است«ر يدر حق پ» مردمان
       شـاهد   گلستانچون  يروابط در متن ينا ياجتماع    ب عد انعكاس از كه  چنان. كند  مي يانمردم ب
  ،)20: 1378( يرحيف گفتة به. هستيم بر فرمان و حاكم گروه دو بين قدرت از نمودي

 و حـاكم  گـروه  دو بـين  آور  الـزام  اي  گفتمان از قدرت رابطـه  انتقادي گران تحليل برداشت
خـود   ارادة يعگروه دوم را تابع و مط     نخست  دستة ارچوبهچ اين در كه است بردار  فرمان

 اين در آنچه...  كنند  يم تلقي مشروع و حق را حاكمان از اطاعت نيز برداران  فرمان و كند  يم
  .است مشروعيت با آن پيوند و قدرت بودن  ياجتماع است مهم تعريف

بايـد بـه نـوعي از     ،مـردم  ةشيوخ در نزد عام تسلط و نفوذ و مثبت گاه جاي به توجه با
تر از  يعني شكلي ظريف ؛بخشي است دار مشروعيت قدرت اشاره كرد كه تسلط خود را وام

 ،اين قدرت. كند گاه شيوخ كمك مي قدرت كه در اين گفتمان طبيعي جلوه و به حفظ جاي
تحـت   يهـا  كردن سلطه در نظر گروه   جلوه يعيطبشود، از  مي يدهنام »قدرت هژمونيك«كه 

ن ي ـا ييدارد كـه گـو   يوام ـ يك مردم را به انجام اعماليقدرت هژمون«. دشو ايجاد مي سلطه
 .)113: 1387ك، ي ـدا  ون(» بر توافق و اجماع بوده است ي      ً     ا صرفا  مبتني ي، عاديعياعمال طب
     ً        ظاهرا  مشروع،  يكارها بستن راه كار  هم اعمال و بيرمستقيق كنترل غياز طر ،يهژمون ،درواقع

ن وجـه منـافع   يخاطر و به بهتر   بيدهد كه مردم آزادانه و با ط يشكل م يقياذهان را به طر
 ـ ،داننـد   يم ـ يع ـيمورد نظر را طب ةسلط ،كنند ين ميگفتمان مسلط را تأم  ،چ فرمـان يه ـ يو ب

  .كنند يدر جهت منافع صاحبان قدرت عمل م يشنهاديپ يا حتيدرخواست 
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 نظر بدون در ،ترين صفات مشترك مشاركان گفتمان صوفيه را يكي از برجسته ،درواقع
گفـتن بـا مشـاركي      هنگام سـخن  نكردن  گويي و ملاحظه در صريح ،گرفتن تفاوت اسامي

مشـاركي بـه نماينـدگي از گفتمـان حكـومتي در      (تقابل پادشاه . توان ديد چون پادشاه مي
پروايـي گفتمـان درويشـان     صوفيانه حكايت از جسارت و بيبا مشاركان گفتمان ) گلستان

. سـت گواه اين مدعا ها هاي متعددي در جدول نمونه. مند ديگر دارد در قبال گفتمان قدرت
تنهـا تسـليم و    تـر در دنيـا، نـه    پوشي و جيش كـم  با وجود خرقه ،مشاركان گفتمان صوفيه

جانـب پادشـاهي را كـه     بـه  حتي با موضعي حـق  ،شوند مرعوب مشاركي چون پادشاه نمي
 ةدانند؛ در جايي كه وزيـري بـا درآمـدن بـه حلق ـ     همنشين درويشان بوده است بهشتي مي

كند،  درويشان در او اثر مي» صحبت بركت«دهد و  ش دست مي»خاطر جمعيت«درويشان 
وضـوح از ميـان اصـطلاحات     انتخـاب معنـادار كلمـات و بـار مثبـت معنـايي را بـه        ةشيو

كار رفتـه    كه در ارتباط با درويشان و تأثير آنان بر وزير معزول به ،حكايتشده در  مشخص
آنـان        ِاز آن » عافيت كنج«اند كه  مشاركان اين گفتمان همان طايفه. درك كردتوان  مي ،است

جـاي    مانند مگر درويشي كه به جايي كه همگان از تعبير خواب پادشاهي درمي است؛ يا در
 ،بـه يـك معنـا   . گشـايد  دهد و رمز خواب را مـي  پادشاهان خبر مي            ّ      آورد و از سر  ضمير  مي
                              از احوال و دروني ات پادشـاهان  ) درويش(قدر كه مشاركان گفتمان تصوف   توان گفت آن مي

كه چرا تعبير   اين. آگاهي ندارند) تعبيركنندگان خواب(د، مشاركان گفتمان حكومتي نخبر دار
» درويشـي «از دسـت  فقـط   ،بينـد  ديگر را به خواب مي    ً         فاقا  پادشاهي تكه ا ،خواب پادشاهي

اين تقابل معنادار دو . دهي را در نظر دارد معناداري از انتخاب اسم و نام ةساخته است، شيو
بيـراه   ،البته ،و ؛از تقابل اجتماع آناناست بازنمودي  گلستانگفتمان حكومتي و صوفيانه در 

 .دنيست كه برتري با گفتمان صوفيانه بوده باش
و توكل بـر خـدا، آن حـد از قـدرت و      يورز  مانند قناعت ،ن گفتمانيا يها  گر آموزهيد

گر مقاومت كنـد  يد يگفتمان ييشمارد كه بتواند مقابل زورگو  يخود قائل م يمقاومت را برا
 ،بـه بيـاني ديگـر   . و مشـروعيت بخشـد  كند گاه مشاركي از گفتماني ديگر را تثبيت   يا جاي

هايي چون التزام به قناعت و ايمان به  گذر ايدئولوژي از ره گلستانگفتمان عرفاني حاضر در 
تواند در تضاد و تقابل بـا آن   هايي كه به نوعي مي  گاه خود را در مقابل گفتمان خداوند جاي

جا مفهومي اسـت    منظور از ايدئولوژي در اين ،درواقع. كند قرار بگيرد تثبيت و مستحكم مي
جاد و حفظ روابـط  يابزار ا«شود كه  اي مي ه در تحليل انتقادي گفتمان از آن تعبير به وسيلهك

با  يدئولوژيا ،درواقع. رديگ ين كار به كمك زبان صورت ميا .نابرابر قدرت در جامعه است
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تـا مناسـبات    )Wodak, 2001: 10( »افتـد  يان م ـيجر  به ياجتماع يوساطت زبان در نهادها
 يهـا  هيگرفتن در لا  ق لانهيك از طريدئولوژيا يها ساخت ،درواقع. جلوه كند يعيقدرت طب

م بـه  يرمستقيغ ،اند تر در امر ارتباط و صراحت كم تر بيش يكار كه مستعد پنهان ،ن زبانيريز
  .كنند يه ميق سلطه و روابط نابرابر قدرت را توجين طريشوند و از ا ياهل زبان عرضه م

اي است كه به طور خاص تحت گفتمان عرفاني  يا درواقع ايدئولوژي  يژگيز ويقناعت ن
 ن گفتمان بـا موصـوف  يكه مشاركان ا رود يمشمار   به يياز ابزارها ،درواقع ،شود و  يمبيان 

 ـو شـوند    يت و قدرت را صاحب م ـياز مشروع ينوع          ْشدن به آن   تواننـد    يق م ـي ـن طريدب
گفتمان عرفاني  ،    ًاصولا . برانند و خود را برجسته كننده يگر را به حاشيموجود د يها  گفتمان
مان به خـدا و  يمانند توكل و ا ييها يدئولوژيكردن خود از ا مند كسب اعتبار و قدرتبراي 
است كه در گفتمان  ييها از آموزه يبودن به قناعت بخش  موصوف. برد  يبهره م يورز قناعت
گفتمـان   ةرمجموع ـيز يبـه نـوع   يژگ ـين ويا ،يرو  نياز ا. شود يد ميان مطرح و تأكيصوف
 ،شانيان و درويصوف يعنين گفتمان، يا ي  ً               ما  مشاركان اجتماع         ّود كه مسل ر يمشمار   به يمعنو

 ،            ً    دارنـد، غالبـا    يورز  ه بـه قناعـت  يتوص ـ گلستانكه در  يمشاركان. د دارنديكأبر وجود آن ت
 ـ يگدا. روند شمار مي  بها فرودست اجتماع يانه يطبقات م  يا  رزادهي ـ، ام)3 ب ،1 ح( يمغرب

   ار داشـت يكـه خورنـده بس ـ   ي، عالم)3 ب ،2 ح(مصر گشت  ة                  ّ  كه علم اندوخت و عل ام
 .اند لين قبياز ا ييها  نمونه )28ح (زن   و پدر مشت ،)14ح (، خاركن )11ح (

توجـه  درخـور  نيـز   گلسـتان هـاي   گذاري بـاب  نام ةتوجه به شيو ،گذشته از اين موارد
هـا نيـز بـه     نام ديگـر بـاب   ،دارداختصاص كه به اخلاق درويشان  ،از باب دوم غير. است
و آداب  كيد بر قناعت و خاموشـي و تربيـت  أت. است  هاي صوفيانه اي يادآور شاخص گونه

  .اند صحبت از اين قبيل
  

  گيري  نتيجه. 7
هـاي    پس از بررسي صفات مشترك مشاركان گفتمان صوفيانه، لازم است برخي از ويژگـي 

مشـاركاني كـه بـا ايـن گفتمـان نسـبتي دارنـد، يعنـي         . شوداين مشاركان جداگانه بررسي 
از درجـات   ،»صـوفي «و  ،»زاهد«، »عابد«، »شيخ«، »صالح«، »دل صاحب«، »پارسا«، »درويش«

 يمثبت ـ شخصـيت فراينـدها  همـة  كـه در   ،        پ رارزش مشاركان. برخوردارندگوناگوني ارزشي 
ارزشـي ايـن      مهـم      صفات . و صالح ،دل، پارسا شيوخ، صاحب: اند از عبارتترتيب  دارند، به

، وارستگي از ماديات دنيا، صبوري، شـكر و  گويي نصيحت ،سنجي، حكمت  بزرگان در نكته
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منـدترين   كـه از ارزش  ،شيوخ و پيـران مربـي  . انديشي است  ها، و عاقبت  پايداري در سختي
دوازده از  ،به عبارت ديگر. گويند  فرايندها فقط سخن مي، در اغلب اند مشاركان اين گفتمان

شيوخ اغلب مرجعي هستند . فرايند گفتاري است و بقيه رفتاريده فرايند منسوب به ايشان، 
به ايشان مراجعـه   ،از پادشاه گرفته تا ديگر درويشان و مردم عادي ،كه اقشار مختلف جامعه

در . كنند يا حكمتي بشنوند يا اختلافي را حل كنندكنند تا دعاي خيري بطلبند يا شكايتي   مي
ذوالنون مصري، عبـدالقادر  : ند ازا اند كه عبارت  سه نفر به نام ذكر شدهفقط ميان اين شيوخ، 

تفـاوت ارزشـي   ايـن مشـارك    ةذكر اسم خـاص در درج ـ . جوزيابن و ابوالفرج  ،گيلاني
، »پيـر طريقـت  «هـايي مثـل     از نام چه نام خاص در فرايند باشد چه. كند  ايجاد نميچنداني 

اي   رتبه                             مهم آن است كه در اين اصطلاحات  ؛استفاده شده باشد »يكي از پيران مربي«، »شيخ«
هاي مادي عبور كرده است و از آن طريـق                          ً        مقام نهفته است كه اصولا  از ارزش  بزرگ و عالي

  .رسيم  اي از آسمان در ميان مردم مي  به نماينده
دلان هـم   صـاحب . دل اسـت  صاحب                                  ِِِارزشي از مشاركان اين گفتمان از آن    ةدومين مرتب

فراينـدها نمـودار   همة ها در   سنجي و صراحت كلام آن  نكته. گرند گويند هم كنش  سخن مي
انتخاب اين تركيب، يعني . است »دل صاحب«انتخاب لفظ                  مهم در اين مشارك  ةنكت. شود  مي

خوشـايند و مقبـول    شخصـيتي به اين مشارك  ،دل است، به خودي خود            ِِكسي كه صاحب  
. انجامد  هاي حكايت حضوري مقطعي است كه به گشايش مي حضور وي در گره. بخشد  مي

  .گشاست  فرايند فردي گرههجده  ةدل در هم صاحب
 مند در گفتمان صوفيانه نـام ببـريم، بايـد    ارزش يشخصيت ثابةماگر بخواهيم از پارسا به 

داشـت    گردد يا در نگـاه   ميمتأثر شود و از همنشين بد   اضافه كنيم كه گاهي دچار لغزش مي
 ،كـه اغلـب آن نيـز گفتـاري اسـت      ،فراينـد نـوزده  پارسـا در  . دهد  ظرفيتي نشان مي  مال بي
و اهل طاعت و عبـادت و پايـدار در   است بسيار بخشنده  :دهد  هاي خوبي نشان مي  ويژگي
فرايند فردي ضعيف و سه كند و در   گونه نقش ارزشي ايفا نمي  فرايند هيچنج پدر  ،اما .عشق
  .نمايد  طاقت مي  بي

جمـلات از   ةصالح نيز يكي از مشاركان اين گفتمان است كه با يك فرايند منفي در بقي ـ
داند، اصـيل    صالح كرامت دارد، حكمت مي. مند شده است  هاي اخلاقي بسياري بهره  ارزش
  .طلبي اوست  صالح در فرصت               ِِتنها مورد منفي  . سنج  نكتهسيار بو  ،است

تـرين و    بـه منفـي  رسـيم    ترين مشاركان گفتمـان صـوفيانه اگـر بگـذريم، مـي       از ارزشي
ك در ي ـعابد و زاهد دو مشاركي هستند كه هـر  . ترين مشاركان اخلاقي اين گفتمان  ضعيف
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عابـد از  . گيرنـد   و ناداني از هم پيشي مي ،خبري، حرص و طمع  كسب ويژگي رياكاري، بي
مورد هفت فرايند در يازده در حالي كه زاهد از . گر است مورد كنشهفت فرايند در سيزده 

يك از اين دو   كه هيچ  جالب آن ةنكت. دهد  اي را تشكيل مي  حاملي است كه فرايندهاي رابطه
اغلـب  . مشـاركت زيـادي ندارنـد                                   گويند و در فراينـدهاي گفتـاري     مشارك زياد سخن نمي

  .اند گذران  قابل اعتماد و خوش صفات ايشان منفي است و غير
با مشاركي به نام درويش صـورت   گلستانگفتمان صوفيانه در              ِين فرايندهاي تر بيش ،اما

نسـبت  . مربـوط بـه درويـش اسـت     گلستانفرايند در ابواب مختلف شش  هشتادو. گيرد  مي
بـودن    طور در مقابـل خنثـي     در مقابل صفات منفي او و همينهاي مشارك درويش   ارزش

فراينـد خنثـي و   سي فرايند مثبت در مقابل چهار  و سي. مطالعهاست درخور درويش نسبتي 
تواند به فـردي    دهد كه درويش شخصيتي معمولي دارد كه هم مي  فرايند منفي نشان مي 23

داري،   ظرافت طبـع، خويشـتن  . اه پيش رودهاي خطا و گن  شود هم در عرصهتبديل والامقام 
اعتنايي بـه مقـام و دنيـا از صـفات مثبتـي اسـت كـه          و بي ،نشيني، عمل نيك  قناعت، گوشه
تـوزي و    هاي سقوط درويش در مفاهيمي مثل كينه  حوزه ،اما. صف است     ّها مت   درويش به آن
  بـه . پرسـتي اسـت    و نفس ،بانيبدز ،حرمتي  ظرفيتي، بي  رخوري، ناتواني و بي               انتقام، دزدي، پ 

قرن هفتم از درويشان زيادي تشـكيل   ةآيد مطابق ميزان شركت اين مشاركان، جامع  نظر مي
  .توانند در هر دو قلمرو مثبت و منفي قدم گذارند  شده است كه مي
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   .  63    ، ش      بخارا  ،  »                                        شناسي نظري در جهان و بازنمود آن در ايران            تكوين زبان «   ).     1386 (               دبيرمقدم، محمد 
  :                                              ، به اهتمام و تصـحيح ادوارد بـراون، تهـران    ء           تذكرةالشعرا  .  )    1382 (       الدوله                                  دولتشاه سمرقندي، دولتشاه بن علاء

   .      اساطير
  .        اميركبير  :      تهران   ،     صوفيه       ميراث      ارزش    ).    1369 (           عبدالحسين      كوب،      زرين
  .    علمي  :      تهران   ،   خدا       ملاقات    تا     پله     پله   ).     1378 (           عبدالحسين      كوب،      زرين

   .       خوارزمي  :      تهران                                ، تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي،      گلستان   ).     1381 (      الدين                 سعدي، شيخ مصلح
  .  ني    نشر    :     تهران  ،     زبان   و         گفتمان،       قدرت،   ).  4   138 (      اصغر          سيدعلي       طاني،  سل

      ارشد          كارشناسي      نامة       پايان   ، »    سعدي         عاشقانة        غزليات      متني   و         گفتماني       تحليل   و       تجزيه «   ).     1378 (      ايرج         شهبازي،
  .     شيراز         دانشگاه  :      شيراز         زبانان،       فارسي     غير    به       فارسي      زبان       آموزش      رشتة
   ة    نظري      اساس    بر        گلستان       روايي     نقد   و       بررسي «   ).     1389 (                                    سيامك، محمدهادي فلاحي، و نسترن توكلي        صاحبي، 

   .  16    ، ش      فارسي        ادبيات   و      زبان       پژوهش  ،  »      گفتمان         انتقادي       تحليل
   .     فردوس  :        ، تهران 2    ، ج      ايران    در        ادبيات       تاريخ   ).     1372 (   االله            صفا، ذبيح

  ،       حـافظ      عصر    تا      اسلام     صدر    از    آن        مختلفة       تحولات   و        تطورات   و      اسلام    در      تصوف       تاريخ   ).     1388 (          غني، قاسم 
   .    زوار  :      تهران

            وزارت فرهنگ   :                      پيران و ديگران، تهران                        ، ترجمة فاطمه شايسته      گفتمان         انتقادي       تحليل   ).   87  13 (       نورمن     لاف،   فرك
  .  ها                                               و ارشاد اسلامي؛ مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

   .      نشر ني  :        ، تهران    اسلام    در         مشروعيت   و       دانش،       قدرت،   ).     1378 (            فيرحي، داود 
          ، به كوشش      شناسي      سعدي     دوم      دفتر  :     ، در »                                   تحصيلات سعدي در بغداد و نظامية بغداد «   ).     1378 (             كسايي، نوراالله 

   .     شناسي              بنياد فارس  :                            كوروش كمالي سروستاني، شيراز
       سازمان   :        ، تهران 3    ، ج     سعدي          ذكر جميل  :     ، در »                              پژوهشي در روايات و مضامين سعدي «   ).     1377 (           لسان، حسين 

   .                                   و انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي    چاپ 
   . 2    ، ش  3    ، س     كتاب         راهنماي  ،  »          قلمرو سعدي «   ).     1339 (           محقق، مهدي 

                    ، تصـحيح محمدرضـا         سـعيد        ابـي          الشـيخ           مقامـات     في              اسرارالتوحيد   ).     1381 (           سعيد ميهني              منور، ابي           محمد بن
   .    آگاه  :                   شفيعي كدكني، تهران

   .      طرح نو  :        ، تهران    سعدي   ).     1374 (           موحد، ضياء 
  .        نشر مركز  :        ، تهران   گرا     نقش         رهيافتي     شعر       شناسي   ن     زبا     سوي    به   ).     1376 (                         مهاجر، مهران و محمد نبوي 
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      گروه       ترجمة   ،       انتقادي      كاوي          گفتمان    تا     متن       دستور    از  :       گفتمان       تحليل    در          مطالعاتي   ).  7   138 (   .  اي       تئون،   ،      دايك      ون
   .  ها         رسانه         تحقيقات   و         مطالعات      مركز  :      تهران          مترجمان،

   .    هرمس  :      تهران   ، ي      انتقاد   و   ج ي  را   ي    شناس        گفتمان   ).     1383 (   االله      لطف   ، ي      ارمحمد ي
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